محمود موسادوست
درود بر شما،

یکی از همراهان بسیار نزدیک طبری، شیوا فرهمند است که اکنون در سوئد است. او سال ها پیش خاطرات خود با طبری را نوشت، که سخن شما را تایید می کند. من لینک نوشته او را برایتان می فرستم. در يک جا طبری به او گفته است:


«...از قدیم به من تذکر می دادند که در میان اطرافیانم افراد مشکوک هست و من مواظب نیستم و از این قبیل. ولی آخر چه کسی؟ من که باور نمی کنم. من جز با بستگانم و افرادی که با بقیه افراد رهبری تماس دارند، با کسی تماس ندارم. با این حال خیلی وقت‌ها مرا سانسور می کنند و خیلی چیزها را به من نمی گویند. در پلنوم پانزدهم هم مرا به بهانه واهی شرکت ندادند. همین حالا هم احساس می کنم که کیانوری راضی نیست که من در جلسهء هیئت دبیران شرکت کنم. یکی دو بار با آن که حالم کاملا خوب بود، گفت "شما که مریض هستید، چرا به جلسه می آیید؟ ما خودمان ترتیب کارها را می دهیم. شما در خانه بمانید و استراحت کنید." یعنی این جلسه رفتن خشک و خالی را هم می خواهند از من بگیرند. البته من از قدیم همیشه از گرفتن کارهای پرمسئولیت پرهیز داشتم. بارها استعفا کرده ام و خواسته ام که در گوشه ای یک کار فرهنگی به من بدهند. کار من تحقیق و نویسندگی است. اما همیشه با اصرار کارهایی را به گردن من گذاشته‌اند. من خودم می دانم و هرکس دیگر هم که به من نگاه کند می فهمد که من تاب تحمل کوچکترین فشار و اذیت و مخصوصا توهین را ندارم، تا چه رسد به شکنجه. همین صدای بلندگوی این مسجد محله برای خرد کردن اعصاب من کافیست...»
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